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 85- 105صفحه-64شماره  17سال  2008-0271  تاریخ )شاپا(فصلنامه علمی پژوهشی  

 4/7/1400. تاریخ پذیرش 1/2/1400تاریخ دریافت :

 چکیده

 نی. اشوندیم دهنامی الگوکهن باشند،یکه در جوامع مختلف مشترک و تکرار شونده م ایاسطوره نیمضام

. ستین یامر مستثن نیاز ا انهیو مش یمش نشیاسطوره آفر شوند،یسراسر جهان مشاهده م هایاسطوره در الگوهاکهن

 انهیو مش یمش نشیموجود در اسطوره آفر یلگوهااکهن لیدر هم تداخل دارند، با تحل خیاز آنجا که اسطوره و تار

 هایپژوهش حاضر از نوع پژوهش. افتیدست  خیاز اسرار تار یبه برخ توانیخلقت، م اتیروا گریآن با د قیو تطب

در اسطوره  نش،یآفر الگوهایکهن لیو تحل یپژوهش بررس نیاست. هدف از ا یاکتابخانه هایداده هیبر پا یلیتحل

به دست  جیاسطوره است. نتا نیفهم بهتر ا یجوامع، برا گرید هایآن در اسطوره هاینمونه قیبا تطب انهیو مش یمش

همچون؛ انسان غول آسا  الگوهاییکهن ینینقش آفر انهیو مش یمش نشیاز آن دارد که در اسطوره آفر تیآمده حکا

. روش پژوهش از شودیو ... مشاهده م یشیزا اهیو گ یکریپ اهیمادر، گ نیزم ن،یجفت نخست ن،یخداگونه نخست ای

 است. ایکتابخانه هایداده هیبر پا یلیتحل -یفیتوص هاینوع روش

 

 الگو، آفرینش.مشی، مشیانه، اسطوره، کهن واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

تاریخ امروزه دیگر تنها وقایع نگاری امور مربوط به شاهان و اشخاص برجسته تاریخی 

ها، فرهنگ و ... گر تاریخ باید با تحلیل ساختاری باورها، تفکرات، آئیننیست بلکه پژوهش

گذشته، که شاهان و اشخاص برجسته نیز جزئی از آن هستند پرده از راز و رمز تاریخ مردمان 

ها توان از دل اساطیر بیرون کشید و آنها را میبردارد. بخشی از این باورها و تفکرات و فرهنگ

های شود در دوران باستان برای انسانرا تحلیل کرد. آنچه امروزه از آن به عنوان اسطوره یاد می

معتقد از مسلّمات تاریخی بوده است. در تعریفی از اسطوره شاید بتوان گفت، اسطوره نوع 

(. 142: ص1394های آغازین به جهان هستی است )حسینی موخر و همکاران، نگرش انسان

توان وقایع تاریخی را ها میمیان اسطوره و تاریخ ارتباطی نزدیک وجود دارد. گاه از دل اسطوره

ها راهی است که یابد. بررسی اسطورهای میای تاریخی جنبه اسطورهو گاه واقعهبیرون کشید 

های ایرانی نیز کند. این مطلب در رابطه با اسطورهکمبود یا نبود اسناد تاریخی را تاحدی پر می

آمیزند و ایرانیان صادق است و باید گفت؛ اسطوره و تاریخ در دین زردشت کاملاً با هم در می

(. 161: ص1382کنند )سلامتی اوزینه، هایشان درک میریخ خود را در پرتو اسطورههمه تا

ریشه است به معنی »روایت و تاریخ« هم  (Historia)در لغت با واژه »هیستوریا«   (Myth)اسطوره 

معنی »شرح ، خبر و قصه« آمده که با واژه انگلیسی »موث«  به (Mythos) و در یونانی »میتوث«

(Mouth)  ،(. تعاریف 51: ص1378به معنی »دهان ، بیان و روایت« از یک ریشه است )روتون

ها را سخنان باطل و گیری آنها متعدد است. در گذشته اسطورهی شکلها و نحوهاز اسطوره

طوره ها تغییر کرده و کارشناسان از منظرهای مختلف دانستند اما امروزه نگاه به اساساس میبی

ها را شناسانه، هنری و ... اسطورهشناسانه، روانشناسانه، زبانهمچون؛ سنتی، تاریخی، جامعه

-الگوها است. کهنهای بررسی اساطیر استفاده از کهنیکی از شیوهدهند. مورد بررسی قرار می

شناسی کارل گوستاو یونگ است که از روش اصطلاحات رایج در رواناز ، (Archetype)الگو 

ای« کنند و در نقد ادبی، به ویژه رویکرد »نقد اسطورهاو با عنوان »روان شناسی تحلیلی«  یاد می

-(. آرکی10: ص1388که به آن »نقد کهن الگویی« نیز می گویند، کاربرد بسیاری دارد )قائمی، 

الگو، صور نوعی، صور ازلی، صور مثالی، تصویر هایی چون کهنبا نامایپ را در زبان فارسی ت
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 (.36: ص1395دشتخاکی و قوام، الدینیشناسیم )ضیاءنمونه، مسطوره و رسوبات حافظه می

دهند که بر الگوها تشکیل مییونگ بر این اعتقاد است که محتویات ناخودآگاه جمعی را کهن

-اند و خود را در قالب خوابها رسوب کردهاگاه جمعی انساناساس تجربیات باستانی در ناخود

توان گفت که آن الگو میتایپ یا کهندر تعریف آرکیکنند. ها، اساطیر و آثار هنری نمایان می

شامل یک الگو، یک مدل، یک فرد، یک حرف، یک نمونه است که به نظر می رسد الگو و 

گر، تقلید کامل آن هستند یا لااقل شباهت زیادی به آن های دیها و نمونهها و افراد و حرفمدل

ای ی مضامین افسانهدارند. در حدی که برای مثال می توان همیشه از آنها استفاده کرد. یونگ همه

و جهان بینی اقوام ابتدایی و مفاهیم مذهبی ملل مختلف و حتی عناصر رویاهای مردم کنونی را 

نامد )صراف الگو میلوک آدمی است، اندیشه های آغازین یا کهنهای عام سنمونه که نشان دهنده

  (.5: ص1396زاده، 

ها و های زیادی صورت گرفته که نتیجه آن کتابهای ایرانی پژوهشدر رابطه با اسطوره

( نوشته مهرداد بهار 1391) پژوهشی در اساطیر ایرانباشد که منتشر شده است. کتاب مقالاتی می

تاریخ است. کتاب  های ایرانی نگاشته شدهاز مهمترین تالیفاتی است که در زمینه اسطوره

های ایرانی ( نیز از آثار بسیار مهم در ارتباط با اسطوره1388نوشته ژاله آموزگار ) اساطیری ایران

از آرتور امانوئل  ای ایرانفسانهکتاب نمونه نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ ااست. 

ترین آثار نوشته شده توسط نویسندگان غیر ( به عنوان یکی از شاخص1364کریستن سن )

ایرانی در ارتباط با اساطیر ایرانی و به طور اخص در مورد اسطوره نخستین انسان است. در واقع 

الگوی نخستین حال درباره کهناثر کریستن سن را باید به عنوان بهترین کتابی شناخت که تا به 

ای نیز با همین نام یعنی »نمونه نخستین انسان و نخستین شهریار انسان نوشته شده است. مقاله

( توسط احمد اقتداری نوشته شده که در آن به نقد اثر گرانسنگ 1366ای ایران« )در تاریخ افسانه

نوشته محمد محمدعلی آفرینش ( 1394) کتاب مشی و مشیانه کریستن سن پرداخته شده است.

کند. محمدعلی در این های ایرانی به زبان داستان بازگوی مینخستین زن و مرد را در اسطوره

اثر در کنار بازگوی خلقت انسان روایتی بسیار جذاب از رویکرد ایرانیان به جهان و آفرینش 
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الات زیادی منتشر شده است های ایرانی مقالگوها در اسطورهدهد. در زمینه نقش کهنارائه می

باشند. از مهمترین این های ایرانی میها مرتبط با آفرینش انسان در اسطورهکه بخشی از آن

الگوی آفرینش انسان ها باید به مقالات فرزاد قائمی؛ »بررسی تکوینی و تطبیقی کهنپژوهش

انسان نخستین و نمودهای  الگوی(، »بررسی کهن1393بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسا یونگی« )

(، »تحلیل 1392شناسی تحلیلی« )آن در بخش پیشدادی شاهنامه فردوسی بر مبنای اسطوره

شناختی« اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره

و مشیانه نیز ( اشاره کرد. در این مقالات در کنار بررسی اسطوره کیومرث، اسطوره مشی 1391)

به عنوان نخستین جفت بشری مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله ابراهیم واشقانی فرهانی با 

( پژوهشی 1395شناسی شخصیت یونگ« )عنوان »تحلیل اسطوره کیومرث بر اساس نظریه روان

انی های ایرگیری از نظریه یونگ به واکاوی اسطوره آفرینش انسان در اسطورهاست که با بهره

پرداخته است. از مقالاتی که به طور اخص به اسطوره مشی و مشیانه پرداخته شده باشد باید به 

( 1389های ایران باستان« )مقاله »ساختار تغذیه در اسطوره مشی و مشیانه بر اساس متون زبان

ذیه در نوشته بهار مختاریان اشاره کرد که در این مقاله اسطوره مشی و مشیانه بررسی و نقش تغ

شود. با تمام گذاری مربوط به آن توضیح داده میگیری فرهنگ و ارزشاین اسطوره در شکل

ها های ایرانی، در هیچ یک از نوشتهالگوها و اسطورههای انجام شده در ارتباط با کهنپژوهش

ان به صورت اختصاصی به تحلیل اسطوره مشی و مشیانه با استفاده از الگوهای کهن آفرینش انس

 ها باشد.تواند از نخستین پژوهشپرداخته نشده و پژوهش حاضر در این زمینه می

توجهی به فرهنگ های امروزی در زمینه امور فرهنگی نفوذ فرهنگ بیگانه و بییکی از دغدغه

خودی است. بخش بسیار مهمی از فرهنگ ایرانیان با گذشته، اسطوره و تاریخ آنان ارتباط مستقیم 

های گسترده علمی در این زمینه فهم درست و صحیح اسطوره و تاریخ نیازمند پژوهشدارد. 

است. پژوهش حاضر بر آن است که اسطوره آفرینش نخستین جفت بشری در باور ایرانیان 

های ای که به نسبت اهمیت آن در میان اسطورهباستان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، اسطوره
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ها به صورت گسترده در ارتباط آن صورت نگرفته است. گردآوری داده هاییایرانی، پژوهش

 تحلیلی است. -شناختی با رویکرد توصیفیاسطوره -ای و روش پژوهش تاریخیکتابخانه

این پژوهش بر آن است اسطوره مشی و مشیانه را که در برخی از متون پهلوی نقل شده، به 

الگوهای آفرینش و با انسان، با استفاده از کهنهای خلقت ترین اسطورهعنوان یکی از کهن

 های مشابه در دیگر جوامع، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.نگرشی تطبیقی با اسطوره

 بحث

 اسطوره مشی و مشیانه 

در روایات ملی، که بیشتر شاهنامه منظور نظر است، نامی از مشی و مشیانه نیامده است. 

(. در اوستا 37: ص1393تقابل با دین جدید اسلام قرار نگیرد )رسولی، شاید به این دلیل که در 

هایی از اوستا بوده که اکنون در دست نیستند. نیز گویا روایات مربوط به مشی و مشیانه در بخش

بر این اساس برای تحلیل این اسطوره از برخی متون پهلوی همچون؛ بندهش، دینکرد، روایت 

 گردد. رم استفاده میهای زادسپپهلوی و گزیده

های متفاوتی ثبت های مختلف ایرانی به صورتنام مشی و مشیانه در تحول زبانی و در لهجه

، میشی، مهری و مهریانه، مشیانه، مهلیانه، ملهیانه، نام نخستین ملهی شده است. مشی، مهلی،

ت مشی و (. در متون پهلوی خلق180: ص1391جفت انسانی در ادبیات پهلوی است )بهار، 

ی کیومرث است. آن دو پس از مدتی از گیاه بر زمین ریخته مشیانه به سان گیاه ریباس از نطفه

یابی به اهدافی همچون یابی و دستپیکری به مردم پیکری تغییر یافته و پس از طی مسیر فردیت

نه، یاریگرانی شوند. در این مسیر، قهرمانان یعنی مشی و مشیاتداوم نسل بشر برای مرگ آماده می

همچون اهورامزدا و دیگر ایزدان را به همراه دارند و در مقابل ضدقهرمانانی همچون اهریمن و 

دیوها سعی در به شکست رساندن اهداف قهرمانان را دارند. خلقت این نخستین جفت بشری 

که  به روشی ناآشنا، حکایت از راز و رمزی دارد که در این اسطوره نهفته است. حال پرسشی

الگوهای آفرینش موجود در اسطوره مشی و مشیانه جا است که؛ مهمترین کهنشود اینمطرح می

شوند؟ اگر الگوها مشاهده میهایی از این کهنهای دیگر جوامع نمونهکدامند؟ آیا در اسطوره

ازهای توان با تطبیق و تحلیل این اسطوره به رو آیا می ها کدامند؟جواب مثبت است، این نمونه
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الگوهای آفرینش موجود در یافت؟ در ادامه با بررسی بعضی از مهمترین کهن تاریخی دست

 ها پاسخ داده خواهد شد.اسطوره مشی و مشیانه به این سوال

 

 الگوی آفرینش انسانکهن

داستان آفرینش، روایتی نمادین در فرهنگ و در میان مردم است که درباره آغاز جهان و 

(. داستان آفرینش انسان 140: ص1396گوید )کاویانی پویا، ش مردم سخن میچگونگی پیدای

در اساطیر ایران با روایت خلقت کیومرث  آغاز و با روایت خلقت مشی و مشیانه و فرزندان 

دهد؛ های ایرانی، خلقت مادی انسان در سه مرحله رخ میشود. در اسطورهآنها پیگیری می

له دوم خلقت مشی و مشیانه نخستین جفت بشری، به سان نخست خلقت مادی کیومرث. مرح

گیاه، از نطفه بر زمین ریخته کیومرث. مرحله سوم تولد فرزندان مشی و مشیانه از طریق رابطه 

-جنسی میان مشی و مشیانه و ادامه این کار میان فرزندان آنان. روایت آفرینش انسان در اسطوره

شده دارد. به واقع، پدید ای گممشی و مشیانه، حلقههای ایرانی، بدون حضور نخستین جفت: 

های خلقت انسان دانست )بهار، آمدن مشی و مشیانه، از نطفه کیومرث را باید آغاز واقعی افسانه

الگوی خلقت انسان، در اساطیر و روایات دینی تمامی ملل جهان، از هند و (. کهن50: ص1391

شود. در آفریقا و سرخ پوستان آمریکا مشاهده می چین و ایران گرفته تا قبایل سیاه پوست

های جوامع مختلف نقش قدرت برتر در خلقت انسان قابل مشاهد است. در این اسطوره

شود، گان و ایزدان در خلقت نوع بشر همچون الگویی تکرار میها نقش خدایان، الههاسطوره

ماه« خدا بانوی زایندگی »نین، (Enki)های سومری، خدای بزرگ »اِنکی« برای مثال؛ در اسطوره

(Ninmah)  (. 31: ص1381کنند )هوک، آفرینی میو دیگر خدایان، در داستان خلقت انسان نقش

گیرد که در طی آن »مردوک« النهرین شکل میای از آفرینش در بیندر دوران بعدی اسطوره

(Marduk) ن، اسطوره خلقت (. در چی80: ص1375کال، زند )مکدست به خلقت انسان می

گو« انسان اولیه »پان-و همچنین اسطوره خدا (Kua-Nu)گوا« -انسان، توسط خدا بانو »نو

(Pango)  و خلقت انسان از اجزای بدن او، دو روایتی است که در آن نقش خدایان در خلقت

یونان، بعد ای های اسطوره(. در روایت80-83: ص1373شود )کریستی، بشر اولیه مشاهده می
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بدو جان  (Athena)انسان را از گل ساخت و آتنا  (Prometheus)« ئوساز پیدایی خط، »پرومته

های ایرانی نیز سخن از، خلقت نخستین انسان (. در اسطوره60: ص1380داد )پینسنت، 

»کیومرث« و نخستین جفت بشری »مشی و مشیانه« توسط اهورامزدا در میان است؛ هرمزد 

اند که کیومرث را از آن (. »مردم از آن گل39-41: ص1369ا آفرید )فرنبغ دادگی، کیومرث ر

ساخت. به شکل نطفه در سپندارمذ قرار داد و کیومرث را از سپندارمذ بیافرید و زاد، به همان 

گونه که مشاهده شد، در (. همان55: ص1367، روایت پهلویسان که ملهی و ملهیانه روییدند« )

گاه که سخن از خلقت و آفریدن در میان است؛ »در گفتار اورمزد پیدا است، آناین روایات 

، دینکرد هفتمایشان ]مشی و مشیانه[ آفریده شده بودند، بدیشان گفت: مردم آفریده شدید« )

ای ذکر شده تماماً به مانند اسطوره خلقت مشی و مشیانه از (. روایات اسطوره199: ص1389

  دهند.در خلقت انسان خبر می نقش قدرتی فرا انسانی

 

 الگوی آفرینش از اجزای بدن انسان غول آسا یا خدا گونه نخستین کهن

های پهلوی، با مرگ و از هم پاشیدگی انسان نخستین یعنی کیومرث، اسطوره خلقت در نوشته

اندام او شود. پس از مرگ کیومرث هشت نوع فلز به همراه نخستین جفت بشری از پیگیری می

آسا یا خداگونه نخستین و انجام گرفتن خلقت از الگوی مرگ انسان غولآیند که کهنپدید می

کند. »هنگامی که کیومرث بگذشت )بمرد(، به سبب سرشت فلزی اندام او را برای ما نمادینه می

سرب و داشتن، هشت نوع فلز از اندام او پدید آمد: زر و سیم و آهن و روی و ارزیر )قلع( و 

آبگینه و الماس. زر را سپندارمذ پذیرفت و مشی و مشیانه ریباس مانند از زمین برآورده شدند« 

(. »چون کیومرث را بیماری برآمد، بر دست چپ افتاد. از 15: ص1366های زاد سپرم، )گزیده

ز بازو سر سرب، از خون ارزیر و از مغز سیم، از پای آهن، از استخوان روی و از پیه آبگینه و ا

پولاد، از جان رفتنی زر به پیدایی آمد. چون کیومرث تخمه بداد، بهری را سپندارمذ پذیرفت. 

(. 80: ص1369پس از چهل سال مهلی و مهلیانه ریباس تن از زمین رستند« )فرنبغ دادگی، 

 »مردم و همه فروهر فرشگرد کنندگان، نران و مادگان، از تن کیومرث آفریده شدند. فلز نیز از

ای از تبدیل اجزای بدن به (. نمونه43-42: ص1354تن او آفریده و خلق شد« )مینوی خرد، 
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شود. در این اسطوره اجزاء بدن »رع« های مصری دیده میفلزات موجود در طبیعت در اسطوره

(Ra) های رع به سیم، گوشتش به زر و به فلزات تمثیل شده است. در این اسطوره استخوان

 (.57: ص1375جورد تمثیل شده است )ایونس، موهایش به لا

الگوی آفرینش ترین مراحل کهنآفرینش نخستین نمونه انسانی )انسان مثالی نخستین( از مهم

های مختلف بشری است. نمونه بنیادین انسان نخستین، الگویی کهن است که در در فرهنگ

(. کیومرث 169: ص1392)قائمی، شود آسا یا خداگونه یا جفت اولیه پدیدار میشکل انسان غول

گیرد کهنی است که در آن آفرینش از پیکر غول خدای اولیه شکل می در واقع، بازمانده اندیشه

و مشیانه از اندام غول خدا یا انسان  مشی(. خلقت 49: ص1393)باقری حسن کیا، آذرانداز، 

نی دارد. بیرونی با شگفتی از های ایراای در اسطورهنمونهآسا نخستین، یعنی کیومرث، پیشغول

گوید که بر اساس آن کیومرث از عرق جبین خداوند خلق باوری در میان ایرانیان سخن می

شود: خداوند در امر اهرمن حیران شد و پیشانی او عرق کرد و آن عرق را مسح نمود و به می

در این باور  (.140: ص1386کنار ریخت و کیومرث از این عرق جبین آفریده شد )بیرونی، 

شود. این روایت همچنین خلقت کیومرث را حاصل کیومرث از جزئی از اجزای خدا آفریده می

داند، که تداعی گر نقش خیر و شر درآفرینش نخستین انسان است. نبرد خداوند و اهریمن می

گیری آفرینش از اجزای بدن او، غول خدای نخستین یا انسان غول آسای نخستین و شکل

شود، برای های جوامع مختلف مشاهده میهایی از آن در اسطورهلگویی است که نمونهاکهن

شکافد تا آسمان را می (Tiamat)مت« تنِ »تیه (Marduk)های بابلی »مردوک« مثال؛ در اسطوره

ای از خدای گو« نمونههای چینی »پان(. در اسطوره22: ص1380و زمین را شکل دهد )پینسنت، 

(. 104: ص1375آسای نخستین است که جسد او عالم را هستی و شکل داد )روزنبرگ، غول 

غول خدایی است که در ابتدای جهان قربانی شده و  (Purusha)های هند »پوروشا« در اسطوره

(. 184-181: ص1372دهد )ریگ ودا، هر قسمت از اعضای بدنش بخشی از عالم را شکل می

سخن به میان آمده که پس از  (Ymir)از غولی یخی با نام »یِمیر« های اسکاندیناوی در اسطوره

: 1387گیرند )پیج، های دیگر از بدن او اجزای طبیعت شکل میکشته شدن همچون نمونه
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ای از غول خدا نخستین وجود دارد. در های آفرینش آزتکی نیز نمونه(. در اسطوه77-76ص

و  (Ketsal quatel)کواتل« توسط »کِتسال (Talal takotli)تکوتلی« این اسطوره »تلال

گیرند )توب، شود و از پیکر او اجزای طبیعت شکل میمثله می  (Teska telipoka)»تسکاتلیپوکا« 

( Nefertumهای خدایی به نام نفرتوم )ها از اشکای مصری انسان(. در اسطوره51: ص1375

های یونانی از خون جاری شده از (. در اسطوره166-165: ص1375آیند )ایونس، پدید می

های عصر ها یا انسانکه بر زمین جاری شد، سومین نسل انسان( Ouranosهای اورانوس )بیضه

هایی از های ایرانی »کیومرث« نمونه(. در اسطوره16: ص1380آیند )پینسنت، مفرغ پدید می

شود. با از هم نشعب میآسای اولیه است. با مرگ کیومرث، هشت نوع فلز از او مانسان غول

های ایرانی، خلقت تداوم یافته و آسای نخستین یعنی کیومرث در اسطورهپاشیدگی انسان غول

شود. از زر که پربهاترین فلز و با خلقت نخستین جفت بشری، یعنی مشی و مشیانه پیگیری می

منشعب شده از  شوند. زردر اینجا نمادی از جان و نطفه کیومرث است مشی و مشیانه خلق می

شود: »چون کیومرث گذشت، زر را ای است که باعث باروری زمین میکیومرث در حکم نطفه

سپندارمذ پذیرفت و چهل سال در زمین بود. در پایان چهل سال مشی و مشیانه ریباس مانند از 

در  (. خلقت انسان از طلا به قالب نطفه15: ص1366 های زادسپرمگزیدهزمین برآورده شدند« )

رساند. در این اسطوره کیومرث این اسطوره به واقع ارزش انسان نسبت به دیگر آفریدگان را می

ای همچون طلا ]زر[ که باعث مایه نطفهبه عنوان مرد نقش بارورسازی را بر عهده دارد. بن

 (Persevs)های یونان دارد. در اسطوره تولد »پرسئوس« ای نیز در اسطورهشود نمونهباروری می

دختر خود »دانائه«  (Acrisivs)شود. در این اسطوره »اکریزیوس« این مضمون مشاهده می

(Danae)  کند. »زئوس« چالی زیر زمین زندانی میرا در سیاه(Zeus)   به هیات قطره بارانی از طلا

(. از مطالبی که 107-106: ص1380سازد )پینسنت، دار میچکد و دانائه را باربر دامان دانائه می

توان چنین نتیجه گرفت که خلقت انسان از اجزاء غول خدای نخستین یا دربالا ذکر شد می

شود، آسای نخستین که در اسطوره کیومرث و خلقت مشی و مشیانه مشاهده میانسان غول

   های دیگر جوامع داد.اسطوره های زیادی درالگویی تکرار شونده است که نمونهکهن
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 الگوی زمین مادر کهن

»چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد ... بهری را سپندارمذ پذیرفت. چهل سال آن 

تخمه در زمین بود. با بسر رسیدن چهل سال، ریباس تنی یک ستون، پانزده برگ، مهلی و مهلیانه 

بر زمین ریخته کیومرث  مشی و مشیانه از نطفه(. 81: ص1369از زمین رستند« )فرنبغ دادگی، 

همچون گیاه ریباس از زمین روئیدند. جالب توجه است که در اساطیر و باورهای مختلف زمین 

شده است. در اسطوره مشی و مشیانه به دلیل توانایی در باروری، همچون مادری تلقی می

شود. بر آن یعنی سپندارمذ ظاهر میالگوی مادر، در قالب زمین و ایزد موکل نخستین بار کهن

تواند به شکل شخصیت مادر واقعی یا در قالب الگوی مادر در اساطیر و آثار ادبی میکهن

(. زمین در باورها 100-99: ص1397نمادهایی همچون ایزد بانوان، زمین و ... نمود یابد )یونگ، 

شوند. ندار از بطن او متولد میشده که جاندار و غیر جاو اساطیر کهن همچون مادری تصور می

های همسان با رفتار زنانه، اولین مادینه است )هروی و زمین به دلیل برخورداری از ویژگی

های زمین مادر یا زمین مادینه، به غیر از اسطوره های از باور کهن(. نمونه8: ص1398همکاران 

مام خدایی پیش  (Da)ی مثال؛ »دا« شود، براهای دیگر جوامع نیز مشاهده میایرانی در اسطوره

(. این خدا بانو بسیار کهن حکایت 38: ص1380یونانی و خدابانوی مادر زمین است )پینسنت، 

های بشر باستانی دارد. در باورهای سومریان و آکدیان، از قدمت باور به زمین مادر در اندیشه

بل »انشار« شود و در مقایا همان اصل مادینگی، جهان زمینی را شامل می (Kishar)»کیشار« 

(Anshar) شود. بنابراین باور ایزدان بزرگ از یا همان عنصر نرینگی، جهان آسمانی را شامل می

(. این اصل بیانگر باور 59: ص1375آیند )ژیران و همکاران، همین انشار و کیشار پدید می

یکی از  (Ramayana)النهرین به مادینه بودن زمین است. در اسطوره هندی رامایانا مردمان بین

است،  (Sita)و مادر »سیتا«  (Janaka)زمین« همسر »جاناکا«  -های این اسطوره، »مادرشخصیت

های (. در اسطوره45: ص1375شود )روزنبرگ، که »سیتا« به مانند گیاهی از بطن او متولد می

اعتقادات نمودی دیگر از باور به مادینه بودن زمین در  (Gaia)یونانی، غول زمینِ مادر، گایا 

نیز که هستی را به دو بخش مکمل  (. باورهای چینی16: ص1380مردمان باستان است )پینسنت، 

اند )روزنبرگ، کنند، بخش مونث یا همان یین را زمینی تصور کردههم یین و یانگ تقسیم می
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کند که قبایل ژرمنی ای صحبت میمورخ رومی از الهه (Tacitus)(. »تاسیتوس« 102: ص1375

بود و تاسیتوس او را »زمین مادر«   (Nertus)پرستیدند نام او »نرتوس« کنار دریای شمال او را می

-32: ص1387آورد )پیج، معنی کرده است. او برای پرستندگانش صلح و باروری به ارمغان می

حیوان« از قبیله »اکُانوگن« آمده است که؛ در  -(. در اسطوره سرخ پوستی »پیدایش انسان33

کردند که کردگار ازل زمین را یک زن پدید آورد و به او گفت: تو مادر زگار قدیم تصور میرو

. در افسانه سرخ پوستی دیگر به نام »زن (69ص: 1378)ایرودز و اُریتز: همه مردم خواهی بود 

 اشاره شده است (Unci)زمین به نام »اونسی«  -بوفالوی سفید« از قبیله »بریل سیو« به الهه مادر

ای این مردمان (. در کیش تراسی نیز مادر زمین از عناصر مهم اسطوره128)ایرودز و اُریتز : ص

: 1380ای در کیش تراسی است )پینسنت، مادر زمین از عناصر فریجیه (Zemelo)است؛ »زملو« 

ی آورد. خداهای ژاپنی ایزنامی به هنگام مرگ ایزد بانوی زمین را به دنیا می(. در اسطوره81ص

ها از موهای سرش درخت توت و کرم ابریشم آتش با ایزد بانوی زمین زناشویی کرد و دختر آن

(. در این اسطوره نیز 134: ص1375و از نافش پنج نوع از غلات را به وجود آورد )روزنبرگ، 

ای دیگر از کند. نمونههمچون اسطوره مشی و مشیانه، زمین مادر فرزندی گیاه پیکر را متولد می

یعنی بانوی زمین با  (Ninki)های بین النهرینی، »نینکی« باور به مادینه بودن زمین در اسطوره

هایی که ذکر شد تماماً (. نمونه67: ص1375ای نسبتا ابهام آمیز است )ژیران و همکاران، چهره

ایرانی نیز های گونه که ذکر شد در اسطورهاند. همانالگوی زمین مادر را به تصویر کشیدهکهن

شده که توانایی زایش دارد و حتی نخستین جفت بشری از بطن زمین همچون مادری تصور می

شوند، حتی ایزد موکل بر زمین نیز مادینه است و گاه وظیفه زایندگی زمین را بر او متولد می

 به معنی اندیشه مقدس،( Sepandarmaz)های ایرانی »سپندارمذ« گیرد. در اسطورهعهده می

چهارمین امشاسپند، ایزد موکل بر زمین، نام دوازدهمین ماه سال و پنجمین روز در هر ماه است 

( 1986: 75,MacKenzi) . سپنته آرمئیتی(Spenta Armaiti)  همان سپندارمذ، ایزد بانوی موکل

(. بر اساس متن روایت 146: ص1379زمین و نماد سرسپردگی، ایثار و پرستش است )دومناش، 

نخستین انسان یعنی کیومرث نیز همچون مشی و مشیانه از سپندارمذ، ایزد موکل بر زمین،  پهلوی
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اند که کیومرث را از آن ساخت، به شکل نطفه در سپندارمذ قرار شود: »مردم از آن گلزاده می

روایت داد و کیومرث را از سپندارمذ بیافرید و زاد به همان سان که ملهی و ملهیانه روییدند« )

(. بنا بر این روایت، کیومرث نیز به مانند مشی و مشیانه از بطن زمین مادر 55: ص1367 هلویپ

گذارد. این وجه مشترک بین خلقت کیومرث با خلقت مشی و مشیانه و پا به دنیای وجود می

فرزندان  نیزم یهمه موجودات رو یپهلو یبر اساس متن الگوی زمین مادر است.تکرار کهن

 مندیشیمادر همه زا ش،اندیکه خود سپندارمذ درست ن،یزم ینویاورمزد، م»: باشندیسپندارمذ م

: 1366زادسپرم،  هایدهی)گز «دیببخشا ندیرا چه همه فرزند او دگانیهمه آفر ن،یزم یرو

 یرو مندیشیکه سپندارمذ را به عنوان مادر همه زا تیبخش از روا نی(. باتوجه به ا68ص

 یبه عنوان مادرِ مادرِ تمام دیباستان، با انیرانیا یندارمذ را در باورمندسپ کند،یم یمعرف نیزم

سپندارمذ را به عنوان  نیهمچن تیروا نیمادر جهان شناخت. ا نینخست گریبه زبان د ایمادران 

و جهان  یبه دو جهان ماد دیباستان جهان را با انیرانی. بنابر باور اکندیم یمعرف نیزم ینویم

 است.مادر  نیزم ینویسپندارمذ به واقع چهره م ،کرد میتقس ینویم

 

 

 

 الگویی تکرار شوندهپیکری کهنزمین زاد بودن، گیاه زایشی و گیاه 

های ایرانی مشی و مشیانه نخستین جفت بشری از نطفه بر زمین ریخته کیومرث در اسطوره

کیومرث به زمین آمد. چهل سال در حالت آورند؛ »نطفه همچون گیاه ریباس از زمین سر بر می

: 1367، روایت پهلوینطفه در زمین ماند. پس مهلا و مهلیانه از زمین به پیکر ریباس رستند« )

ای کهن داشته باشد و محتملاً، به عنوان توتم، در (. ارتباط انسان با گیاه ریباس باید ریشه56ص

، در آسیای میانه، این توتم در نزد ایرانیان شده است. سپسنزد بعضی قبائل ایرانی شناخته می

-(. شکل گیری این اسطوره180: ص1391عمومیت یافته و بعدها اعتقادی کلی شده است )بهار، 

های آغازین عصر نوسنگی به سبب ا را باید متعلق به دوره نوسنگی دانست زیرا در اسطورهه

از نباتی ]گیاه[ است که تا حدی رواج کشاورزی و دگرگونی معیشت انسان، آفرینش انسان، 
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(. در اثبات تعلق داشتن اسطوره به دوره آشنایی 6: ص1380شکل انسانی دارد )باجلان فرخی، 

توان به بندی از دینکرد هفتم اشاره کرد که در مردم با کشاورزی و رونق گرفتن کشاورزی می

ان دانه کاری، را بنمود. شوند: »بدیشطی آن مشی و مشیانه با راز و رمز کشاورزی آشنا می

که در گفتار اورمزد پیداست که: اینت گاو ای مشی و اینت دانه و اینت ابزارهای دیگر از چنان

(. این بخش از اسطوره تکامل بشر و دست 199: ص1389، دینکرد هفتماین پس تو بهتر دانی« )

که  (Neolithic)تیک ولییابی او به رمز و راز کشاورزی را بیان کرده است. عصر نوسنگی یا نئ

در آن انسان با راز و رمز کشاورزی آشنا شد و کشاورزی رونق گرفت، یکی از ادوار پیشا تاریخ 

توان در فاصله هزاره دهم و هزاره ششم پیش از میلاد دانست )لاندلن، است که شروع آن را می

 (.8/ ص1: 1390

های انه در برخی دیگر از اسطورهمشی و مشی هایی از گیاه پیکری به جزء اسطورهسرنخ

ایرانی قابل مشاهده است، برای مثال؛ جزء نخست نام کیومرث یا همان گیه مَرتن اوستایی یعنی 

خانواده ( که با واژه گیاه هم42-41/ ص2: 1377، هایشتگیه به معنای جان و زندگی است )

شود: »مردم از آن اهده میپهلوی مشاست. سرنخ دیگر از گیاه پیکری کیومرث در متن روایت

اند که کیومرث را از آن ساخت. به شکل نطفه در سپندارمذ قرار داد و کیومرث را از سپندارمذ گل

(. نمونه 55: ص1367، روایت پهلویبیافرید و زاد به همان سان که مشی و مشیانه روئیدند« )

ده کرد. در این اسطوره توان در سرانجام داستان جمشید مشاهدیگری از گیاه پیکری را می

(. نمونه 52/ ص1: 1366شود )فردوسی، جمشید به مانند درختی با اره از میان به دو نیم می

گوید )اوستا، دیگر، گیاه هوم است که در روایتی اوستایی انسان پیکر شده و با زردشت سخن می

 (.136/ ص1: 1385

ای دیگر ی، مشیانه، کیومرث و نمونهزمین زاد بودن و گیاه زایشی به جزء آنچه در مورد مش

های سایر ملل دارد، برای مثال: در هایی نیز در اسطورههای ایرانی گفته شد، نمونهدر اسطوره

ای از انسان زمین زاد است. در این اسطوره سیتا، دختر شهریار اسطوره هندی رامایانا، سیتا نمونه

شود. جاناکا در ارتباط تولد این دختر چنین ولد میزمین مت -جاناکا، به مانند گیاهی از بطن مادر
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دادم، زدم و برکت میگوید؛ این دختر که نور چشم من است یک روز که زمین را شخم میمی

ای (. تولد سیتا همچون گیاه از دل زمین، نمونه45: ص1375از خاک سر بر کرد )روزنبرگ، 

پیکر است. های گیاهن زاد، گیاه زایش و انسانالگوهای زمین مادر، انسان زمیدیگر از تکرار کهن

در این اسطوره نقش شهریار جاناکا به عنوان مرد، همچون نقش کیومرث، بارور کردن زمین 

مایه تولد است که در این اسطوره به شکل شخم زدن و برکت دادن زمین تصویر شده است. بن

ای شود. در اسطورهنانی نیز مشاهده میهای یوانسان از زمین به مانند رویش گیاهان در اسطوره

های دندان (Athena)بعد از پیروزی بر ماری، به راهنمایی »آتنا«  (Cadmus)یونانی »کادموس« 

های های مار در زمین کشت شده، انسانکارد. از دندانمار را همچون دانه گیاهان در زمین می

د را از تبار مردان کشت شده »کادموس« و خو (Sparti)ها شوند. اسپارتیزاد پدیدار میزمین

(. در این 78: ص1380نامیدند )پینسنت، یعنی زمین زاد می (Authochthonous)»اتوتکتوس« 

های مار در زمین، نقش بارور سازی زمین را اسطوره نیز کادموس به عنوان مرد با کاشت دندان

نخستین شهریار آدمیان چون فرزندی  (Etana)النهرین »اتانا« های بینعهده دارد. در اسطوره

نداشت که جانشین او شود خطاب به شمش باز گفت: گیاه زایش را به من فرا بخش )ژیران و 

(. در این جا نیز احتمالا منظور از گیاه زایش همان تولد به سان گیاه از 91: ص1375همکاران، 

قدمت و کهن بودن این باور در های دیگر حکایت از دل زمین مادر است. این اسطوره و نمونه

 نزد مردمان باستان است.

ها و پیکری یا خلقت از نوعی گیاه در میان اسطورهالگوی گیاههای زیادی از کهننمونه

ای مصری یکی از خدایان این شود، برای مثال؛ در اسطورههای ملل مختلف مشاهده میافسانه

به معنی نیلوفر آبی است. در کیهان شناسی هرموپولیس  (Nefertum)سرزمین به نام »نفرتوم« 

یابد. پس از زاده شدن نفرتوم از نیلوفر آبی از اشک او »نفرتوم« از درون نیلوفر آبی هستی می

یایی روایتی از خلقت نوع های ما(. در اسطوره166-165: ص1375آید )ایونس، انسان پدید می

سالخورده ذرت را  (Shamukane)بشر از ذرت در دست است. در این اسطوره »شموکانه« 

: 1375بخشد )توب، کند و از آرد به دست آمده چهار انسان نخستین را شکل میآسیاب می
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ند یا شوها که در طوفان نابود میهای این قوم، نسل پیشین انسان(. همچنین در اسطوره85ص

شوند. مردان از چوب و زنان از نی پدید شوند، نیز از نی و چوب خلق میبه میمون تبدیل می

و همراهانش دو  (Odin)ای متعلق به اسکاندیناوی »اوُدین« (. در اسطوره76آیند )همان: صمی

 (Ask)بخشند. مرد »اسَک« کنده درخت را برداشته به شکل انسان در آورده و به آن دو جان می

: 1387به معنی نارون یا مو )پیج،  (Embla)نامیده شد یعنی درخت زبان گنجشک و زن »امِبلا« 

به معنی درخت مرد، به دست پدر که گمان  (Dryas)ای یونانی »دریاس« (. در اسطوره79ص

سرخ  (. در اسطوره88: ص1380شود )پینسنت، کند او بوته تاکی است، با یک تبر کشته میمی

»پیدایش نخستین مرد و زن« در میان قبایل »ناواهو« چهار ایزد با استفاده از دو خوشه  پوستی

(. در 111-110: ص1378زنند )ایرودز و اُریتز: ذرت دست به خلقت جفتی زن و مرد می

آید ای است که از دل یک هلو بیرون میپسر بچه (Momotaro)های ژاپنی، »موموتارو« افسانه

های مردمان آفریقا نیز گیاه پیکری و گیاه زایشی (. در میان اسطوره14: ص1386)نواک و چرنا، 

گویند نخستین زن و مرد از مضمونی تکرار شونده است: مردمان زولو در آفریقای جنوبی می

گویند نخستین زن و مرد درون نی یا که در نیستانی هستی یافتند. مردمان تونگا در موزامبیک می

گویند نیاکان ا انفجار نئی هستی یافتند. مردمان هررو در جنوب غربی آفریقا میاز درون یک نی ی

(. همانگونه که مشاهده شد گیاه زایشی، 58: ص1374آنان از درختی خاص زاده شدند )پاریندر، 

های آفرینش دارد که زایش مشی های زیادی در اسطورهپیکری و آفرینش به سان گیاه نمونهگیاه

های سان گیاه ریباس تنها یک نمونه از آن است. این الگوی تکرار شونده در اسطورهو مشیانه به 

 مختلف حکایت از جهانی بودن این مضمون در جوامع مختلف دارد.  

 

 الگوی مادرنقش مشیانه و تکرار دوباره کهن

: 1369از ارتباط جنسی میان مشی و مشیانه، شش جفت نر و ماده پدید آمد )فرنبغ دادگی، 

کند. این الگوی مادر را برای ما تداعی می(. تولد کودکان در این اسطوره بار دیگر کهن82ص

خیزی کند که نشان دهنده باروری و حاصلالگو معمولا به چیزها و جاهایی ارتباط پیدا میکهن

نی گونه که در بالا ذکر شد زمین در اسطوره آفرینش ایرا(. همان100: ص1397هستند )یونگ 
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های پهلوی مشیانه معرفی نقش نخستین مادر بشر را بر عهده دارد. دومین مادر بشر در متن

آورد، باید نمادی از باروری و تکرار ای که به دنیا میشود. مشیانه را با شش جفت نر و مادهمی

لی الگوی مادر مثاتوان نمادی از کهنالگوی مادر دانست. مشیانه را همچنین میدوباره کهن

شناختی یونگ است که به شکل الگوهای مهم نظریه رواندانست. مادر مثالی یکی از کهن

شخصیت مادر واقعی، یا در قالب نمادهایی که بر جنبه مادرانه دلالت دارند در آثار ادبی تجلی 

تواند هم معنایی مثبت و موافق (. کهن الگوی مادر می45: ص1395یابد )ستاری و همکاران می

: 1397ه باشد و هم معنایی منفی و شیطانی و گاهی نیز دو چهره را با هم داشته باشد )یونگ داشت

ها، هم پرورنده انسان است (. برای مثال؛ زمین مادر به عنوان نخستین مادر انسان101-100ص

های مرگ و به تنهایی دربردارنده واژه (Isis)و هم بلعنده انسان. در اسطورهای مصر، ایزیس 

هایی که مورد لطف او هستند از نعمت و رمز و رازهای ابدی برخوردارند و گی است. آنزند

زده و اند، از حضور دگرگون کننده او وحشتچه هستند قانع و راضیکسانی که به هر آن

 (Kali)دوست داشتنی و وحشتناک« کالی  مادر(. در هند »111: ص1397هراسانند )اشمیت، 

الگوهای شخصیت مونث که نمودی از (. کهن101: ص1397نگ دارای دو چهره است )یو

به عنوان   (Aphrodite)باشند: آفرودیت الگوی مادر هستند، دارای دو چهر مثبت و منفی میکهن

دختر بابا و  (Athena)شیرزن و عجوزه، آتِنا  (Artemis)زنی دل فریب و زنی اغواگر، آرتِمیس 

بانوی  (Hera)پرورش دهند و مادر بیش از حد کنترل کننده، هِرا  (Demeter)زن، دِمتِِر زیرآب

عارف و افشاگر، هر کدام چهره مثبت و منفی  (Hestia)گیس سفید و زن تحقیر شده، هسِتیا 

(. مشیانه 109-37: ص1397گزارند )ر.ک؛ اشمیت، های یونانی به نمایش میخود را در اسطوره

های ایرانی دارای جایگاه دومین مادر مردمان است، دو چهره نیز که پس از زمین مادر در اسطوره

وحشتناک و دوست داشتنی مادر را با هم دارا است. »از مشی و مشیانه به نه ماه جفتی زن و مرد 

ها زاد. از شیرینی یکی را مادر جوید یکی را پدر. پس هرمزد شیرینی پرورش فرزندان را به آن

گونه که (. همان82: ص1369ایشان پدید آمد« )فرنبغ دادگی،  بخشید و شش جفت نر و ماده از

الگوی مادر نه تنها دیوان را کنیم مشیانه به عنوان کهندر اسطوره مشی و مشیانه مشاهده می
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، وحشتناک، اهریمنی خورد که چهره منفیکند بلکه نخستین کودکان خود را نیز میپرستش می

کند. اما هرمزد برای مبارزه با این خوی اهریمنی آنان یعنی می الگو را نمادینو شیطانی این کهن

کند. بدین گونه چهره مثبت خوردن فرزندان، به آنان شیرینی پرورش فرزندان را اعطاء می

گردد که پرورش کودکان و حمایت و حفاظت از آنان از مهمترین الگوی مادر ظاهر میکهن

الگوی توان نتیجه گرفت که در این بخش از اسطوره، کهنشود. بنابراین میوظایف او شناخته می

مادر در قالب مشیانه دو چهره خود را به تصویر کشیده است. در این اسطوره چهره منفی و 

 اهریمنی مادر باعث نابودی است و چهره مثبت و اهورایی آن باعث باروری و برکت.

 نتیجه گیری

ها تحلیل بررسی قرار داد. یکی از این روش توان از منظرهای مختلف مورداساطیر را می

ای که در جوامع مختلف مشترک و تکرار الگوها است. مضامین اسطورهاساطیر با استفاده از کهن

های سراسر جهان شوند. این مضامین تکرار شونده در اسطورهالگو نامیده میشونده هستند، کهن

الگوها باشند. با تحلیلی این کهنر مستثنی نمیهای ایرانی از این امشوند که اسطورهدیده می

ها مورد بررسی قرار داد. در توان اسطوره آفرینش مشی و مشیانه را نیز همچون دیگر اسطورهمی

الگوهای انسان غول آسای نخستین، جفت نخستین، زمین اسطوره خلقت مشی و مشیانه کهن

ود. کهن الگوهای مرتبط با آفرینش در شمادر، گیاه پیکری و گیاه رویشی و ... مشاهده می

های سایر ملل دارد. با ها و افسانههایی نیز در اسطورهاسطوره مشی و مشیانه، که ذکر شد، نمونه

توان تحلیل خوبی از اسطوره ها با اسطوره آفرینش مشی و مشیانه میتطبیق میان این اسطوره

نی از اجزای انسان غول آسای نخستین یعنی آفرینش ایرانی ارائه داد. در اسطوره آفرینش ایرا

کیومرث، نخستین جفت بشری به صورت گیاه پیکر و گیاه رویش از بطن زمین مادر متولد 

شوند شوند. پس از مدتی از گیاه پیکری به مردم پیکری تغییر یافته و با طی مسیری آماده میمی

یوها به عنوان ضدقهرمانان سعی در به که ادامه دهنده نسل بشر باشند. در این مسیر اهریمن و د

شکست رساندن هدف قهرمانان را دارند. شکل گیری اسطوره مشی و مشیانه را باید متعلق به 

دوران نوسنگی دانست. در این دوران با رونق گرفتن کشاورزی این باور در مردمان شکل گرفت 

ر پایان اسطوره همانگونه که اند. دها هم همچون گیاه از دل زمین روئیدهکه نخستین انسان
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مشاهده شد مشی و مشیانه به عنوان قهرمانان اسطوره به کمک هرمزد به عنوان بزرگترین یاریگر 

ها ازدیاد نسل بشر قهرمان بر تمام مشکلات فائق آمده و اهداف قهرمانانه خود که مهمترین آن

 است را به خوبی به انجام رسانند.
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